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 چکیده

مشترک در اشعار شاعران  ینو مضام یبه انعکاس معان یمختلف یهابا استفاده از روش یو عواطف انسان یشهاند گاهیبه عنوان تجل یاتادب 

 یشعر فارس یخشاعران برجسته و بزرگ تار ینو اشعار ا یشهمشترک در اند ینچون مولانا، حافظ و سهراب پرداخته است. مضام یابرجسته

خاص خود و با  یشهرا با زبان و اند ینشاعران آن مضام یناز ا یکهر  یراداشته است؛ ز یمختلف یهاجلوه یار،بس یزمان هایفاصله یاندر م

 اند. نموده یانب یابه گونه یشدوران خو یهاروزگار و مخاطب یطتوجه به شرا

در آثارشان شده است؛  یموضوعات متنو ع و مشترک یجادهست که سبب ا یفیشدت و ضع یشاعران، دارا ینوجوه مشترک در اشعار ا این

 عشق، مرگ و فنا. ی،چون غم و شاد یضوعاتمو

 است. یهو شب یکفوق نزد هاییهماسه شاعر به بن یننگرش ا یماست که نشان ده ینبر ا یمقاله، سع ینا در

 كلیدی هایواژه

 ییمرگ، تنها ی،مولانا، حافظ، سهراب، غم، عشق، شاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه: 

کند. از پرکاربردترین این ابزارها، واژگان و حروف واژه، صوت، ماده و ... عینی میهای ذهنی را با ابزارهایی چون رنگ، هنرمند پدیده»

اند. ادبیات و به خصوص نمود بارز آن یعنی شعر، تجربه ذهنی است که شاعر درباره محیط هستند که خمیرمایه کار شاعران و نویسندگان

دهند و های ذاتی خود را از دست میدر این ارتباط برقرار کردن اشیاء و ... ویژگی کند.ها و ... برقرار میپیرامون و ارتباط بین اشیاء، انسان

« شود.ها حاصل تخیل شاعر است و به تولید سبک ادبی منجر مییابند که این برجستگیهای خاصی میاز منظرهای گوناگون برجستگی

 (32، 1398باشی و فیاض، )اسلامی، قافله

هایی دارد، ولی هضم از محبت، عشق و روشنی است که هرچند غم و تلخیسراسر کند دنیایی است که اعر ترسیم میدنیایی که ش

توان گفت اندیشه سهراب همچون کلام و اندیشه حافظ معمایی شیرین و بدین ترتیب می»تر است. ها با زبانی شیوا و فصیح راحتتلخی

آورد و روح اسیر در قفس تن را با اشعار خویش به پرواز در میو همچون مولانا بخشد های خاموش جان میجادویی است که به اشتیاق

گریزان او را به اصل خود  کشاند تا بتواند روح ناآرام ووجود دور افتاده است، به سر منزل هدایت و روشنی می« نیستان»انسان را که از 

 نا  زیرا به قول خداوندگار عشق، مولا (53، 1388)خالقی، « برساند.

 باز جوید روزگار وصل خویش   /   هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش

 (4، دفتر اول، ب 1387)مولوی، 

اند. بیان نمودهها با استفاده از ابزار زبان و بلاغت ها درد مشترکی بوده که هر کدام از آنیابیم درد آنبا بررسی اشعار این شاعران، در می

ها لازمه هایی وجود دارد که خواندن و فهم آنسهراب سپهری آموزههشت کتاب و دیوان حافظ ، وی معنویمثنتوان گفت در نتیجه می

 هاست. آشنایی با اندیشه و زبان آن

مرگ تاثیر زیادی از مولانا، این عارف عاشق، برده است. او که در اوایل دوره شاعری خود به ویژه در کتاب سهراب از جمله کسانی است که 
 با عینک بدبینی به زندگی و جهان نگریسته است.  هازندگی خوابو رنگ 

 نمودپیش چشمت داشتی شیشه کبود   /   زان سبب عالم کبودت می

 (329، دفتر اول، ب 1387)مولوی، 

 آشکار است   قیر شبکه این مضمون در اولین کتابش به نام 

ها، پاها در قیر شب است است / جنبشی نیست در این خاموشی / دست است که چون من همه را / رنگ خاموشی در طرح لب دیرگاهی

 ( 13، 1378)سپهری، 

  اکنون برخی از این مضامین را در ادامه بررسی خواهیم کرد  

 غم و شادی: 
و غم از توان آن را از قاموس زندگی بشر حذف کرد. شادی از حصول امری دلخواه غم و شادی دو پدیده روح بشر است و هرگز نمی»

زدگان در گردد. شادی معمولا همراه با رضایت نفس است و غم متضمن نوعی تنبه؛ چرا که اندوهبر آدمی عارض میفقدان چیزی دلخواه 

یابند. غم و شادی هر اعتباری جهان را در مییابند که آنچه که به آن دل سپرده بودند، از دست رفته است در این حالت است که بیمی

سان غم و شادی افراد توان غم و شادی را به نازل و عالی تقسیم کرد. بدینندازه وسعت دید و ژرفایی نظر اوست. از این رو میکس به ا

 ( 313، 1383)زمانی، « دلان بصیر تفاوت اساسی دارد.سفله با غم و شادی صاحب

 گوید غم و شادی دو پدیده لازم روانی در زندگی بشر است. مولانا می

 نماید روی ضدست پیش مجتهد / کان درین ضد میو آیینهغم چ

 بعَد ضد رنج آن ضد دگر / رو دهد یعنی گشاد و کر و فر

 این دو وصف از پنجه دستت ببین / بعد قبض مشت، بسط آید یقین

 پنجه را گر قبض باشد دایما / یا همه بسط او بود چون مبتلا

 رغ این دو حال این را مهمز این دو وصفش کار و مکسب منتظم / چون پر م



 

 (3769تا  3762)مولوی، دفتر سوم، بیت 

های متفاوت مشخص است و به شکل ما هیج ما نگاهتا  مرگ رنگسهراب شاعر غمناکی است که رنگ غم و اندوه در تمام آثارش از 

توان آن را می ،کند که از محتوای کلامگاه غم را در جایی پررنگ و محسوس و در جایی دیگر غیرمحسوس حس می هشت کتابخواننده 

 دریافت کرد. 

 

 ها را گل کردم، پل زدم از خود تا صخره دوستای در خور اوج! / آواز تو در کوه سحر، و گیاهی به نماز / غم

 (263، 1378)سپهری، 

 ای ندویدیم که شبنم اندوهی بر ما نفشاند بزهای همه کودکی! / بر چه س

 (210)همان، 

 که گاه این عوامل مربوط به امور مادی و گاه معنوی است. به قول حافظ  غم و اندوه انسان دخیل است، عوامل مختلفی در ایجاد 

 غم جهان مخور و پند مبر از یاد   /   که این لطیفه عشقم ز رهروی یاد است

 ست رضا به داده بده وز جبین گره بگشای   /   که بر من و تو در اختیار نگشاده

 (37، 1400)خطیب رهبر، 

د که باید به رضای خدا راضی بود و در جای دیگری کنداند و توصیه میعلت غم را پرداختن به امور مادی میدر این بیت، حافظ شیرازی 

 کند  را نفی می« دمی با غم به سر بردن»از دیوان 

 ارزدارزد   /   به می بفروش دلق ما کزین بهتر نمیدمی با غم به سر بردن جهان یکسر نمی

 (151)همان،

 عشق: 

ترین مفاهیم تواند از اصلییف دقیقی از آن ارائه داد. این عنصر میعشق از مفاهیم ذهنی و حسی مربوط به انسان است که شاید نتوان تعر

 کند  مورد استفاده شاعران و نویسندگان در متون ادبی و عرفانی باشد. برای مثال سهروردی عشق را اینگونه تعریف می

 (287، 1355ررودی، )سه« آید در بن درخت.و عشقه آن گیاهی است که در باغ پدید میاند عشق را از عشقه گرفته»

دهد داند و اصالت را به عشق الهی میناپذیر میوصفمثنوی معنوی ها در ادبیات و عرفان است، مولانا عشق را در ترین واژهعشق از کلیدی

 داند. و اگر این عشق الهی باشد آن را مایه رشد و کمال فرد می

 خجل باشم از آنهر چه گویم عشق را شرح و بیان   /   چون به عشق آیم 

 تر استزبان روشنگرچه تفسیر زبان روشنگر است   /   لیک عشق بی

 شتافت   /   چون به عشق آمد قلم از خود شکافتچون قلم اندر نوشتن می

 عقل در شرحش چو خر در گل بخفت   /   شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت

 (115تا  112، دفتر اول، بیت 1387)مولوی،  

عارفان قدیم هر کدام عشق را به نامی »سپهری تصاویر مربوط به عشق بسیار زیبا هستند اما تفسیرشان پیچیده. ب در شعر سهرا

دوا نامیده و سهراب به عشق لقب دچار اند  حلاج به عشق نماز گفته، نمازی که وضوی آن با دم است و مولانا عشق را درد بیخوانده

 ( 71، 1388)خالقی، « دهد.می

 کران باشدیعنی / عاشق / و فکر کن چه تنهاست / اگر که ماهی کوچک دچار آبی دریای بیدچار 

 (307، 1378)سپهری، 

حافظ در سراسر آید. ای خاص و شگرف است. عشق و تجربه غنایی بارزترین جنبه تفکر حافظ به شمار میعشق در دیوان حافظ پدیده

 کند. زمزمه می ادبی ترین زبانآهنگو معشوق را به خوش دیوان خود ترانه سه ضلعی عشق، عاشق

 به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی   /   که سودها کنی ار این سفر توانی کرد

 (144، 1400)خطیب رهبر، 

 کند تا به سود هر دو جهان منجر شود. حافظ در این بیت مخاطب را به حرکت در این جهان همراه با عشق توصیه می



 

 نا:مرگ و ف
 باشد. مرگ از جمله مضامینی است که در اشعار سپهری بسیار پرتکرار است، ولی دارای شدت و ضعف می

 / همیشه با نفس تازه راه باید رفت / و فوت باید کرد / که پاک پاک شود صورت طلایی مرگ غبار عادت پیوسته در مسیر تماشاست

 (314، 1378)سپهری، 

 تعبیر سهراب از مرگ چنین است  

/ مرگ در آب و هوای  مرگ در ذهن اقاقی جاری استت / مرگ وارونه یک زنجره نیسو نترسیم از مرگ / مرگ پایان کبوتر نیست / 

مرگ در حنجره /  آید به دهانمرگ با خوشه انگور میگوید / خوش اندیشه نشیمن دارد / مرگ در ذات شب دهکده از صبح سخن می

گاه در سایه /  مرگ گاهی ودکا می نوشد/  چیندمرگ گاهی ریحان می/  مرگ مسئول قشنگی پر شاپرک است/  دخوانمی گلو –سرخ 

 های لذت، پر اکسیژن مرگ استریه/  دانیمو همه می/  نگردنشسته است به ما می

 (296)همان، 

 داند. مولوی مرگ را نردبانی برای عبور از مراحل پایین و رسیدن به مراحل بالاتر می

 نردبان این جهان ما و منیست   /   عاقبت این نردبان افتادنیست

 (106، دفتر چهارم، 1387)مولوی، 

 اند  نام و نشان به مضمون مرگ اشاره کردهمزی و بیمولانا و سهراب در شعری به صورت ر

 خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم   /   با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کندر 

 ( 2039، 1363)فروزانفر، 

دریا رمزی است از مرگ « ها رو  به تجلی باز استکه در آن پنجره»نام و نشان دارد ر پشت دریاها صحبت از شهری بیسهراب در شع»

 ( 68، 1388)خالقی، « ولی مرگی که عین جاودانگی است.

دست /  نگرندش بشری میت که به فواره هوها جای کبوترهایی اسبام/  ها رو به تجلی باز استآن پنجره که درپشت دریاها شهری است / 

/  نگرندمردم شهر به یک چینه چنان می/  دک ده ساله شهر، خانه معرفتی استدست هر کو/  دک ده ساله شهر، خانه معرفتی استهر کو

 فکه به یک شعله، به یک خواب لطی

 (364، 1378)سپهری، 

  شود. برای مثال از نظر حافظ، مرگ همان چیزی است که در عرفان مطرح می

 / دست در حلقه آن زلف خم اندر خم زد   جان علوی هوس چاه زنخدان تو داشت

 ( 152، 1400)خطیب رهبر، 

هوس اینجا معنای منفی ندارد بلکه همان اشتیاق و شوق است. چاه زنخدان هم در این بیت یعنی همان مقام فنا. جانی که از عالم بالا »

اندر خم به جایگاه اصلی خودش برسد. دست در حلقه آن زلف خمَ اندر خمَ زد. زلف خم  آمده است چون اشتیاق داشت که در مقام فنا

تعبیری از مراحل سلوک است. درواقع در این تفکر مرگ لازمه بازگشت به جایگاه اصلی انسان است. این تعبیر عین همان قصه 

 (1394)دادبه، .« مولاناست

 

 

 

 گیری: نتیجه

هر نویسنده و شاعر بزرگی، دارای پیامی است که در سراسر آثارش نمایان است. مولانا و حافظ و سهراب برای رساندن پیام و اندیشه 

این پژوهش ها به جهان هستی و آدمیان نشات گرفته است. فکری خود به مخاطب از شعر استفاده کردند که این شعر از نگاه ویژه آن

نوایی و آشتی انسان با خداست و در شعر سهراب که در دهنده همات، غم و شادی که در مثنوی بیان شده، نشاندهد که احساسنشان می

 نوایی و صلح و آشتی بیشتر در رابطه انسان با طبیعت است. برگیرنده نگرش عرفانی او هست این هم



 

آید بنابراین پرستان به شمار میمله جمالارد. حافظ از جگرایانه دعشق در مثنوی، دیوان حافظ و اشعار سهراب مفهومی زیبا و جمال

تواند بدون پیوند با زیبایی در نظر گرفته شود زیرا در نگاه او عشق همزاد زیبایی و نه عشق بدون زیبایی یافت عشق در دیوان او نمی

نگاه او بزرگداشت عشق بزرگداشت زیبایی هم تواند مطرح شود و نه عشق بدون زیبایی؛ بنابراین در شود. نه زیبایی بدون عشق میمی

 است. 
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